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 چکیده
باشدس و تدیریری بدر ادبیدات     مقدس  مدی  گری در ادبیات دفاع رویکردهای روایتترین  نویسی یکی از مهمخاطره

شناسی آن در سیر تطوّر ادبیات فارسدی اابدت تیمّدت اسدت.     فارسی این دوره گذاشته است. از این روی بررسی سبک

زبان را از زبان هنجار متمایز سازد و به ندویی  ، توانساین مقاله به بررسی هنجارگریزی و نوآوری در لایۀ نحوی که می

، گیدرد که نویسنسه برای آفرینش ارر ادبی به کار مدی   پردازد. یکی از انواع هنجارگریزیمی، گردد سازیبایث برجسته
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کنس و در وااع سدیی در هنرآفریندی در   ینمودن متن استفاده م ریزد و از امکانات دستوری زبان در جهت برجسته می

برجستگی هندری در  ، گرددزیر مییار و شکسته می ها وارد حوزۀکنس. اما از آنجا که زبان خاطره نگاشتاین حوزه می

 شود.این آرار دیسه نمی
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 مقدمه

، انقلاب و دفاع مقدس زیر مجموعة ادبیات پایداری و مقاومت است. ادبیات انقلابادبیات 

ارجمنادتری  سمامت ناوع    ، مایه که از منظر معناگرایاان  ادبیاتی معناگراست که پیام نهفته و جان

اهمیت بمزایی دارد. اصولاً مشاترکات جهاانی ادبیاات مرباو  باه       در آن، آید ادبی به شمار می

تاری  شا ر را دارناد و تزویار و      صادسانه، احماسات، یام است. در ای  گونة ادبیمایه و پدرون

 شود.تلبیس کمتر در آن دیده می

توان در آثار روایی  ادبیات انقلاب با تاریخ پیوندی عمیق و دیرینه دارد. ای  پیوند را می 

های هنری و  ناپذیری ش رنویمان و خاطره نگارهای دفاع مقدس جمتجو کرد. با همة تعریف

شود و با طرح مباحثی مانند ادبیات های متعددی از ادبیات انقلاب ارائه می تعریف، جریان ادبی

هایی برای آن بیان شده است. ادبیات انقلاب مفهومی  ها و تحلیر تقمیم، انقلاب و ادبیات انقلابی

ر از انقلاب اسلامی از های ادبی سب دارد که در نحله« شعر چری ی»یا « ادبیات چری ی»نزدیک به 

( امروز با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی با 1831: شمس لنگرودی) آن نام برده شده است.

گیری آثار متعددّ و ظهور شاعران و نویمندگان فراوان و گوناگونی آثار از نظر ش ر و  ش ر

است( جریان ادبی فخیم که همانا تصدیق باورمند انقلاب اسلامی ) مایه و داشت  نظرگاه واحد جان

 یاد کرد.« ادبیات انقلاب اسلامی»توان از آن به  و درخور اعتنایی ش ر گرفته است که می

، ماداری  انمان، اندیشیهایی است که از آن جمله سدسی و الهی ادبیات انقلاب دارای ویژگی

وان نام بارد.  ت زمان آگاهی و روشنگری را می، داری و دیگرخواهی مردم، نگری و دردمندی ژرف

ها به هشت ساا    شود که موضوع اصلی آن ادبیات دفاع مقدس به آثاری اطلاق می، به بیان دیگر

جنگ و دفاع مقدس و پیامدها و تبعاات آن اختصااد دارد. در ایا  ناوع ادبای نوبماندگان و       

هایشان به ممایر مربو  به هشت سا  جنگ تحمیلی عاراق علیاه   ها و سروده در نوشته شاعران

هاای  وصایتنامه ، بازگشت پی ر پاک مفقودالاثارها، بازگشت آزادگان، اسارت، ایران نظیر شهادت

هاا درخاور    ادبیات دفاع مقدس چه از نظر کمی و کیفی و چه تناوع گوناه   پردازند.شهدا و... می

حتای  ، ارزیابی است. با پیشرفت زمان تعداد شاعران و نویماندگان ایا  حاوزه افزونای گرفتاه     
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خااطره  ، هاای دفااع مقادس    ساروده : های نوظهوری نیز آش ار شده است؛ مانند گونهساحت و 

هاا و جبهاه    ناماه ، هاا  ناماه  وصایت ، داستان کوتااه و بلناد و رماان   ، زندگینامة داستانی، ها نگاشته

راه ، هاا  دیوارنوشاته ، هاا  تابلو نوشاته ، ها ها و مزار سروده مزار نوشته، رجزها و شعارها، ها نگاشته

 های روزانه. ها و یادداشت سفرنامه، ها گزارش، ها تابوت نوشته، بندها پیشانی، ها نوشته

، گیارد های دفاع مقدس که در ای  مقالاه ماورد بررسای سارار مای     از ویژگی خاطره نگاشت

و هدفمناد باودن آنهاسات.     پاذیری  صامیمیت و انعاااف  ، صداست در بیان، روایی بودن خاطره

های آثار ادبی را دربردارند. هویت ادبی  نوعی ادبی همتند که همة ویژگیها خود  خاطره نگاشته

کناد و حتای    را روش  می« ادبیات مردمی»دفاع مقدس به سبب وجود خاطرات است. خاطرات 

نمایاند. در ادبیات دفااع مقادس خااطرات م تاوب و      ادبیات فراخور و فرهیخته را در خود می

تاری داشاته اسات و    نقش بمیار پررنگ، ن ای  واسعة مهمهای حاضران در جنگ و شاهدانوشته

از آن باا  « خاک و خااطره »ای که نویمندة  گونههای پس از جنگ نیز ادامه یافت؛ بهحتی در سا 

نویماان جناگ اولای  باار اسات کاه       اکثریات خااطره  »: کندنویمی یاد میعنوان نهضت خاطره

صاورت مشاروح و کامار م تاوب      از جنگ باه خواهند کتابی بنویمند و یا خاطرات خود را  می

 (111: 1831، دهقان) «کنند.

شناساان سااختارگرا   های اخیر و نظریات زباان شناسی جدید در دههبا توجه به روی رد زبان

هاا را  ای  مقاله سعی بر آن دارد تا برجمتگی نحوی خااطره نگاشات  ، سازی در زبانبه برجمته

و تح ّم هنجارگریزی در متون نثر روایی کمتار اسات و    مورد بررسی سرار دهد. هر چند شدّت

در متون منظوم نمود بیشتری دارد؛ اما به دلیر تاثیری که خاطرات دفااع مقادس در سایر تااوّر     

 سابر تأمرّ است.، خاطره نویمی در ادبیات فارسی داشته

( 4: 1838، تاونگلیا. )داناد یم« یافته گفتار متداو  خت  سازمانیدرهم ر»ات را یاکوبم  ادبی

اران یا اار را ویا   است کاه زبااان مع  ی  کارکرد زبان شاعرانه ایتر مهم» یباه اعتقاد موکاروفم 

بنادی   گوید که با تقمیم یرویش از دو نوع ساخت سخ  می بی (124ا5: 1831، یاحمد) «کناد.

گیرناد و   های عادی زبان سرار می های ثانوی که روی ساخت ساخت: شفیعی کدکنی ماابق است
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طاورکلی اناواع مختلاف هنجاارگریزی      شاود. باه   های زبان ایجاد می هایی که از ساخت  انحراف

. زماانی ، معناایی ، ساب ی ، آوایای ، نوشاتاری ، نحاوی ، هنجاارگریزی واژگاانی  : عبارت است از

 (41ا55: 1838، صفوی)

شود که از یک گونة زباانی خااد   ای دفاع مقدس مشخص میهدر بررسی خاطره نگاشت

استفاده نشده اسات. در حقیقات خوانناده در ایا  آثاار باا دو گوناة زباانی معیاار و زیرمعیاار           

زبان ایجاد ارتبا  است. در ای  زبان آنچاه مرکاز توجاه اسات     ، روبروست. زبان معیار یا علمی

تر از مهم« چه گفت »تر در زبان معیار رت سادهاست؛ نه شیوة بیان. به عبا« مخاطب»و « موضوع»

است. به همی  سبب زبان معیار باید بادون هرگوناه ابهاام و ایهاام باشاد؛ زیارا       « چگونه گفت »

شاود.  کند و باعث تأخیر انتقا  پیام به مخاطب مای را دچار وسفه می« پیام»هرگونه ابهام و ایهام 

زباان  »و  ا  فرامعیاار  ا  «زباان فاوق معیاار   »دو گونة کلی ، شناسان علاوه بر گونة زبان معیارزبان

زبان فوق معیاار  » (15ا1: 1834، شهدادی. )اندرا نیز برای زبان شناسایی تعریف کرده« زیرمعیار

گیرد. بیشاتر متاون   ای از زبان است که در بالای خط فرضی زبان معیار سرار میگونه« یا فرامعیار

جاای کااربرد الفااب زباان      به نگارش درآمده است. در ای  زبان باه گونه زبان دینی با ای  -ادبی

اساتعاره و مجازهاای خااد شااعرانه     ، هاا  ابداع و احیاای واژه ، های زبان که معیار بیشتر واژه

 (11: همان. )شودمشاهده می

گیرد. ای دیگر از زبان است که در زیر خط فرضی زبان معیار سرار میگونه« زبان زیرمعیار»

اند. برخی زبان زیرمعیار را نظران آرای مختلفی ارائه کردهعریف و تقمیم ای  زبان صاحبدر ت

سوادان و بی، نشینانحاشیه، های پایی  جامعهاند و آن را زبان گروهبه زبان عامیانه منحصرکرده

 : هایی از زبان زیر معیار در خاطرات نمونه (11ا1: همان. )اندهای ضداجتماعی دانمته حتی گروه

 «تاوی لاک خاودم باود.   »(؛ 11: 1835، بختیااری ) «زنم به ساقف.  باز ز  می طور تاق همان»

ماادر پادر باو    »(؛ 143: همان) «خمتگی راه بعد از آن خرد و خاکشیرم کرده بود.»(؛ 13: همان)

 «شاان نرفات   اما باه خار   »(؛ 81: انهم) «ام به درس. برده بودند چرا یهو چهارچنگولی چمبیده

دساتما  کاغاذی را   »(؛ 855: 1831، سپهری) «ها. غلت بزن اون ور خاک»(؛ 31: 1833، رحیمی)
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س وت مدیر در آن موسعیات مانگش کارده    »(؛ 11: 1835، بختیاری) «کنم توی سار. شوت می

 (34: 1838، آباد) «بود.

روی ارد زیرمعیااری دارد؛ اماا در    بیشاتر  ، زبان راوی در ای  خااطرات باه سابب ساادگی     

 :  های زیر از ای  جمله است گیرد. نمونه رنگ معیار و رسمی می، هایی نیز زبان بخش

: 1838، آبااد ) «گرفات.  گرما و حرارت شدت بیشتری مای ، شدیم هرچه از موصر دور می»»

(؛ 243 :1838، سپهری) «های ضروری را هم آهمته بگوییم. عادت کرده بودیم که حرف»(؛ 435

(؛ حاس  583: هماان ) «مان را دیدیم. کنار آب رسیدیم و محر ورودمان به آب و سمت حرکت»

درخواست کردند تا برایشان مااالبی از  »(؛ 88: 1838، زاده ضرابی) «گیرد. کردم صورتم آتش می

اگر صالاح بدانیاد ما  شاما را باه خاناة خاانوادة        »(؛ 11: 1833، کاظمی) «نهج البلاغه بنویمم.

 (155: 1832، حمینی) «رم ببرم.همم

ها یاا کنایاه و مجااز زباان باه فرامعیاار نزدیاک         گفتنی است گاهی به سبب کاربرد استعاره

شود. برای مثا  نویمنده در سخنان خود مم   است از بیت شعری استفاده کند کاه در ایا     می

خود ، ها در ای  نوع زبان گیرد. البته کاربرد شعر حالت زبان از حالت معیار و زیرمعیار فاصله می

روی سر و صورتش انداختاه  ، ای را که برایت بافته بود ژاکت گلبه»: سازی است ای برجمته گونه

 :  خواند ریخت و می و با دو دست خاک بر سر می

 یوسفت نام نهادند که گرگت دادند

 

 یوسف کنعانی م ای  مرگ گرگ تو شد  

 

 
 (411: 1838، آباد) «کو؟گفت خواهرم کو؟ مادرم  و با ناله می

 چهرة زیبایی داشت. اسها  خونی گرفته بود. زرد شده بود و پوست و استخوان.»

 خواهم ز سوز د  به سوگ جان نشینم

 

 وز بمتر تب با غام جاناان نشاینم    

 

 
 (882: 1831، بختیاری) «ای  شعر را دربارة شهید بهشتی گفته بود.

چون عاشاق حاق باودیم و باه آن راه و باه آن عشاق       خواستیم به راه حق برویم؛  چون می»

 : شدیم هدایت می
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 تو سدم در ای  ره بنه و هیچ مپرس

 

 خود ره بگویدت که چون باید رفت 

البته ایا    (255: 1833، کاظمی) «.کردیم و ای  موضوع برای ما ملموس بود و احماسش می 

ه در ناه و هایچ مپارسو خاود راه     تو پاای باه را  »: شعر از عاار است و اصر آن ای  چنی  بوده

 (53: 1838، عاار) «بگویدت که چون باید رفت

 :  خوانند ها چه سرود دلنشینی می ای  بار سرودی»

 گذرد کاروان سوی گر ارغوان می»

 

 «سالار آن سرو شهید جوان... سافله 

 (142: 1833، مخدومی) «اندازد. های گردان بلا  می ای  سرود مرا یاد برو بچه 

 
 پیشینة پژوهش

به ویژه هنجارگریزی نحوی در شاعر و نثر ، اخیر در حوزة هنجارگریزیهای  در سا  

زدایاای و هنجاارگریزی نحاوی در آشاانایی»مقالة : آثاری نگاشته شده است از جملاه، معاصر

و  ییزدا ییآشنا» یاز فاطمه مدرسی و فرح غنی د .مقالة بررس« شاعر فاروغ فرخازاد

نوشتة ممعود روحانی و محمد عنایتی. مقالة « یدر شعر منوچهر آتش یدستور یزیهنجارگر

از سید مهدی رحیمی و « پور یصر امیدر شعر س یسب  ییزداییو آشنا یزیر هنجارگریتحل»

از راحلاه عبدالاه زاده. »فراهنجاریهای دستوری در شاعر اخوان و شااملو «زهرا دهقانی. مقالة

  های دفاع مقدس پژوهشی انجام نشده است.گریزی نحوی در خاطره نگاشتاما در زمینة هنجار

 

 بحث و بررسی

 هنجارگریزی نحوی

زبان عنصر بالنده و پوینده است و همواره به نوسازی و تحرک نیاز دارد تا همگام با 

صورت های مختلف  گونهتواند به نوآوری در حوزة زبان می»ة نیاز زمان باشد.  برآورند، ها پیشرفت

های تازه تا  از کاربرد واژه، تری  شگردهای هنری تری  رفتارهای زبانی تا پیچیده پذیرد؛ از ساده

از سواعد نحوی زبان ، جا کردن عناصر سازنده جمله ش مت  ساختارهای نحوی زبان و جابه
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ن معیار ( بر زبا55: 1818، صفوی) «هنجار گریز بزند و زبان خود را از زبان هنجار متمایز سازد.

، همواره سوانینی حاکم است که رعایت آن، تری  شیوة سخ  گفت  است فهم تری  و سابر که ساده

دارد و جانب رسانگی و ایصا  آن را حفظ  پذیر نگاه میفهم، یک زبان را برای همه اهالی آن زبان

ذیری بر پی رة ناپ گریزی که لامة جبرانکند. البته باید گفت هرگونه نوآوری زبانی و ساعده می

پذیر بودن رسانگی خود را از دست دهد و از مرز فهم، ای که زبان گونهبه، سواعد نحوی وارد سازد

 ای جز ش مت نخواهد داشت. پذیرفتنی نیمت و نتیجه، فاصله بگیرد

جایی عناصر سازندة جمله و گریز از سواعد نحوی زبان هنجار  جابه، هنجارگریزی نحوی

تاابق ، جای عناصر زبانی حذف یا کاربرد نا به، نشان زبان یش واژگانی بیاست. گریز از آرا

کاربرد افعا  غیر از معنی ظاهری ، انواع حذف، جایی ضمایر جابه، ندادن عناصر سازندة جمله

( به هم ریخت  نحو کلمات و leech,1969: 45. )و... از موارد هنجار گریزی نحوی است

دهد و سبب جلب توجه خواننده  و جمله وجهة سب ی میجملات تا حد زیادی به نوشته 

های بالا در دو بخش زبان معیار و زیر معیار درخور بررسی است؛ شود. گفتنی است که ن ته می

رعایت نشود زبان از حالت ، گوید هایی که راوی سخ  می یعنی اگر موارد بالا در آن سممت

هایی که رود؛ اما در بخشبه شمار میمعیار به زیر معیار تبدیر خواهد شد و نوآوری 

ای  ن ات طبیعی است و برای خواننده معمولی و پذیرفتنی است؛ ، گویندها سخ  میشخصیت

 ای نخواهد داشت.زیرا زبان از نوع زیرمعیار است؛ بنابرای  نوآوری ویژه

ر در ییتغبه ش ر ، یرات نحوییتغ»تری  حوزة کلام است. تری  و گمترده متنوع، حوزة نحو

( 21: 1831، یسارل) «.شودیدار میجمله و کلام پد یا کم شدن تعداد اجزایب و افزوده یترت

فاصله افتادن ، های مرکب جایی فعرافتد و با جابه در حوزة افعا  اتفاق می، ها بخشی از نوآوری

گیرد.  میهای لازم در معنای متعدی و... ش ر  یا به کار بردن فعر، میان فعر اصلی و هم رد

، شود و بخشی دیگر ها در حوزة ضمایر و صفات و سیود ایجاد می بخشی از ساعده گریزی

بد  و... از دیگر ، های مختلف رسیدن به ایجاز در کلام است. جملات معترضه مربو  به شیوه

شوند و ای  زمانی  های دستوری زبان فارسی همتند که موجب ساعده گریزی در زبان می بخش
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هایی باشد که  زبان از حالت معیار به زیر معیار بد  شود؛ اما به شرطی که در بخشاست که 

ها در همه موارد گوید و زبان از نوع معیار است. بخش اصلی ساعده گریزیدانای کر سخ  می

جایی فعر از جایگاه  گیرد که گاهی با جابه جایی ارکان جمله جای می در زمرة جابه، نامبرده

 (35: 1838، کردبچه. )یابد جایی ضمیر و صفت و... بروز می جابه خود و گاه با

در دستور تاریخی : باید گفت، پیش از آن ه به انواع هنجارگریزی نحوی پرداخته شود

گرایی درخور  تحت عنوان که ، شود که اگر در زبان معیار به کار رود ن ات بمیاری مشاهده می

آن است که بمیاری از ای  ن ات دستور تاریخی ، متونبررسی است؛ اما ن تة مهم در نثر ای  

ای محموس و ملموس است که خواننده و  اندازه شود و گاه به در زبان زیرمعیار دیده می

 شود؛ زیرا گویی در با  زبان محاوره هضم شده است. نویمنده متوجه تاریخی بودن آن نمی

 
 دسهای دفاع مقانواع هنجارگریزی نحوی در خاطره نگاشت

 جایی ارکان جابه

توان با درهم های نحوی است. گاهی می گریزیتری  ساعده از شایع، جایی ارکان اصولاً جابه

جایی  ریخت  ساختمان معمو  زبان و ش مت  هنجارهای نحوی نیز نوآوری کرد؛ البته ای  جای

نوآوری  در صورتی نوآوری خواهد بود که در زبان ش مته یا محاوره رخ ندهد. گفتنی است

تواند دخر و تصرف  بل ه در زبان نیز می، گیرد تنها در حوزة اندیشه و صور خیا  صورت نمی

شود ای بمیاری دیده می های دفاع مقدس جملات گفتاری و محاورهکند. در نثر خاطره نگاشت

ها گاهی فعر در او   جایی که در آن جا به جایی ارکان جمله صورت گرفته است. در ای  جابه

 گیرد. جمله و در پی آن متمم و یا مفعو  و سید بعد از فعر سرار می

 قرار گرفتن متمم بعد از فعلا 

 (21: 1835، بختیاری) «به روحم.، به مغزم، خاطرات مثر خوره افتاده بود به جانم»

 (218: 1831، سپهری) «شد به طرف سیر بند. سه راه منشعب می»
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، صبوری) «شروع کرد به بداخلاسی و غرغر کردن.زن صاحب چادر از همان او  صبح »

1835 :141) 

 (21: 1833، ش ری) «از او خواستم اگر رفت سلام برساند به دوستان.»

 (18: 1838، ضرابی) «همان شب عمو خانه را سپرد به م .»

 آوردن قید بعد از فعلا 

 (31: 1838، ضرابی) «انگار کرّ جمعیت ایران ریخته بود تهران.»

 (51: 1838، ضرابی) «دو بار زدیم زیر گریه.هر »

 (114: 1835، سپهری) «او  رفتم سراغ دستة او .»

 جا به جایی و فاصله اجزای فعل مرکبا 

شود. فعر مرکب فعلی است که از دو ها در ارکان فعر مرکب دیده میجاییبرخی جابه

کند و کلمة دوم  تغییر نمیاست. کلمة او  اسم یا صفت است که    کلمة ممتقر ترکیب یافته

به خودی خود ، شود. استفاده از فعر مرکبشود و هم رد نامیده می فعلی است که صرف می

گونه افعا  در زبان معیار هم بمیار  رود و البته استفاده از ای عاملی هنجارش نانه به شمار نمی

آید؛ اما در نثر  نظر نمی امروزه در زبان معیار چندان مناقی به، جایی اجزای فعر است. جابه

از ای  ، نویمنده به استضای حا  و به سبب رعایت ن ردن بعضی هنجارهای نوشتار، گفتار

جایی تا حدی که جانب رسانگی و ایصا   گیرد. گفتنی است که ای  جابه ام ان زبانی بهره می

افتد مگر آن  یجایی در زبان معیار اتفاق نم مفید فایده خواهد بود. ای  جابه، رعایت شود

کند و  شود و زبان را از معیار به زیر معیار تبدیر می ها می سو  هایی که راوی وارد نقر سممت

 : شود. نظیر بی  اجزای فعر مرکب فاصله ایجاد می

 (35: 1833، رحیمی) «ها شروع به تیراندازی کردند. آن»

 (32: 1833، رحیمی) «ها تمایلی به رزم شبانه با دشم  نداشتند. آن»

 (18: 1835، ضرابی زاده) «رفتند. ها داشتند در بغر ما به خواب می بچه»
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  (14: همان) «ها را بالا زدیم و شروع به ساخت  خانه کردیم. آستی »

شود.  دخر و تصرف در محور جانشینی افعا  مرکب از نوآوری در نثر معاصر محموب نمی

دهدکه البته  صر را در زبان زیرمعیارنشان میتوان هنجارش نانة نثر گفتار و معا، ای  ظرفیت

 جایی افعا  مرکب داریم. جانب رسانگی و ایصا  را نیز در جابه

 
 فعل 

 افعال آغازی

افعا  آغازی به افعالی گویند که بر شروع جریان فعر دلالت کند و فعلی که منظور اصلی »

ای  نوع افعا  در نثر گذشته ( نمود 212: 1833، خانلری) «.غالباً به صیغة مصدر است، است

شود و هرچه به فارسی بمیار است.کاربرد ای  نوع افعا  در متون فارسی دری او  دیده می

شود. کاربرد افعا  آغازی  گونه افعا  کاسته می از کاربرد ای ، شویم ویژه گفتار نزدیک میمعیار به

آید. گرایی نیز به شمار میباستاندر نثر معاصر خود از مصادیق نوآوری است و البته خود نوعی 

 (33، 1833: رحیمی) «باریدن گرفت.، ساعت چهار صبح آتش تهیة دشم »: از آن جمله است

 صورت گفتاری افعالـ 

های زبانی  استفاده از صورت، های خرو  از هنجارهای زبان معیار در حوزة افعا  از گونه

عناصر زبان گفتار و فرهنگ عامّه به بخش است که در زبان گفتار کاربرد دارد. راه یافت  

گامی برای نزدیک شدن به مخاطب است. ای  روی رد در نثر معاصر آثار بررسی ، م توب زبان

 : شودشده نیز دیده می

 (11: 1835، بختیاری) «افتادند.پهلوهایم به درد »

 (845: 1832، یوسف زاده) «کاری نبود.های بعد صبحانه هم  سرد»

 (1835: 12، ضرابی زاده) «.کرد افمانه میو اتفاسات پیش رو را »

 (13: 1835، بختیاری) «کنده شدم.با حرد از جا »

 (25: همان) «زد که نگو. میسلبم چنان »
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 استعمال افعال در معانی متعدّدا 

 : معنی دیگری دارند؛ نظیر، در نثر متون بررسی شده نیز بعضی افعا  در جمله

معانی متعددی دارد و در ای  مثا  در « زدن( »12: 1833، کاظمی) «آب زدندبعد به آن »

 معنای افتادن است.

( 11: 1833، کاظمی) «رفت کش میهای مختلف  ها و شربت به انحای مختلف از سرد»

 در معنای دزدیدن است.« کش رفت »

در معنای منتقر « افتادن( »24: 1831، سپهری) «ها به گردان شهید مدنی افتادند. بقیة بچه»

 شدن در ای  جمله است. 

البته باید توجه داشت که برخی از ای  معانی در زبان زیرمعیار و محاوره یک معنی دارد و 

رفت  در معنی دزدیدن در زبان محاوره و در آن حوزه از زبان دریافتنی است؛ مثلاً کش، معنی آن

تواند معانی مختلفی داشته ی مثا  افتادن در زبان زیرمعیار میزیرمعیار یک معنی بیش ندارد؛ اما برا

باشد؛ مانند مثا  بالا که در معنی منتقر شدن به کار رفته است. در برخی افعا  معنی با توجه به 

 «کاشته بودندخاردار  ضم  این ه سر دیوارها سیم»: شود برای مثا یک ن تة بلاغی دریافته می

نویمنده نیز در اینجا ، رودفعر کاشته بودند برای نها  و گیاه به کار می( 211: 1831، جوانبخت)

سیم خاردار را به نها  و گیاه تشبیه کرده و نوعی استعاره به نمایش گذاشته است و ای  خود نوعی 

 یابد.هر چند در زبان محاوره به سبب استفاده فراوان گاهی حالت استعارة مرده می، نوآوری است

جی هفت به  وار ممجد رفتیم و از آنجا ساختمان استخبارات را زیر گلولة آرپیبالای دی»

 در ای  نمونه در معنای شروع به انجام کاری کردن است.« گرفت ( »211: همان) «گرفتیمتیربار 

در معنای پمندیدن است و در « خواسته( »11: 1835، ضرابی زاد) «تو را دیده و خواسته»

های مرکب است مانند  فعر، ر معنای رفته است. البته برخی از ای  افعا معنای اولیة خود که د

 پوتی  خوردن که به استضای بافت موسعیتی بیان شده است.

: 1835، بختیاری) «خوردیم پوتی  میشدیم و اگرنه  به شماره سه باید از زمی  بلند می»

 در ای  مثا  در معنی تنبیه شدن است.« خوردن( »841
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کاربرد افعا  در معانی مختلف نوعی گریز و خرو  از هنجارها است و ، معیاردر نثر 

توان در گروه هنجارگریزی نحوی ای  مبحث را بررسی کرد و نوآوری به شمار آورد؛ اما  می

زیرا معانی ای  افعا  ، نوآوری نیمت، کاربرد افعا  گفتاری، هرجا زبان از نوع زیر معیار است

معانی واسعی کلمه در زبان زیر معیار کاملاً آشناست؛ مگر این ه فعلی  باوجود ناهماهنگی با

برای نخمتی  بار در معانی خاصی به کار رود که در ای  صورت نوآوری را به همراه خواهد 

بررسی شده نیز شمار بمیاری از ای  افعا  در زبان گفتاری و زیرمعیار به  هایداشت. در نمونه

 چندانی ندارد؛ زیرا برای خواننده آش ار و واضح است.کار رفته است و نوآوری 

 تکرار فعلـ 

 های گذشته از جمله مختصات شیوة نثرنویمی در دوره، ت رار فعر و بعضی دیگر از اجزا

را در آخر چندی  جملة « بودن»های اسنادی  نویمنده باکی ندارد که فعر را خاصه صیغه»است. 

متوالی ت رار کند؛ و در ادوار بعد گویی ای  ت رار را ناپمند شمرده و چند جملة اسنادی را با 

( 212: 1812، خانلری، ممتشارنیا) «.اند حذف فعر راباه در پی هم آورده و به هم عاف کرده

 : های ت رار فعر در آثار بررسی شده عبارتند ازاز نمونه

 (883: 1832، یوسف زاده. )مان پوست انداخته بود مان بو گرفته بود و دست و پای بدن

 (183: 1835، صبوری. )همة افراد جمع شدند و همراه خانواده مشغو  خوردن نان شدند

 یک شناسها 

با ورود خود به عرصة ، گفتار کاربرد زیادی دارند که در زبان های یک شناسه از آنجایی فعر

توانند گامی مؤثّر در راستای نزدیک کردن زبان شعر به زبان مردم باشد.برخی ای  گونه  می، شعر

 های غیر جمله، هایی که فعر یک شناسه دارند جمله، اند و از ای  رو افعا  را دارای نهاد ندانمته

نهاد ، ها ( اما بر خلاف نظر ایشان ای  جمله1: 1811، صادسیارژنگ و ) اند. شخصی نامیده

اش  آیدو م  سردم استوچه کمی گریه م  خوابم می»: ها غیر شخصی نیمتند وجود دارد و آن

منتها ای  نهاد با فعر ماابقت ندارد بل ه با ، ها نهاد است در حقیقت در ای  جمله«. گرفت
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( ای  جملات کوتاه دارای چهار 11: 1832، کامیاروحیدیان ) کند. ضمیر پیوسته ماابقت می

و باید توجه داشت که صفتی که در ای  « فعر و شناسه، ضمیر متصر، اسم»: جزء همتند

دانند و حا   چرا که صفت را وابمتة اسم می، صفت در کاربرد نحوی آن نیمت، آید ساختار می

 صفت به موصوف وجود ندارد. سم یا موصوف ونشانة اضافةا، ها که در ای  گونه جمله آن

 خورد. ( در نثر خاطره نویمان ای  مقوله نیز به چشم می81: همان)

 (58: 1833، رحیمی) «از برخورد او خوشمان آمد.»

 (218: 1833، رحیمی) «.سردمان بود، خواستیم بخوابیم او  که می»

توان آن را نمی، استبه سبب این ه کاربرد ای  نوع شناسه در زبان زیرمعیار امری طبیعی 

 نوآوری چندانی به شمار آورد.

 مصدر جعلیـ 

رسد؛ اما حقیقت آن است  مخالفت سیاس به نظر می، ساخت  فعر از اسم، شاید در نظر او 

: است« یدن»شود و آن با افزودن علامت  فعر همواره از مادة اسم ساخته می، که در زبان فارسی

به سیاس عمر ، های بعد است که در ساخت  افعا  از اسامی دورهطرازیدن. در ، چربیدن، پناهیدن

و... « فهمیدن»و « ترسیدن»و « جنگیدن»و... « فهم»و « ترس»و « جنگ»از   نشده است و مثا 

« حرب کردن و بیم داشت  و فهم کردن و...»جای افعا  ساختگی نامبرده  بل ه به، اندفعر نماخته

 (55: 1833 ،نک به خانلری) اند. را ساخته

دهد. از ای  های معروف نیز رخ می اشتقاق فعر از اسم امری متداو  است که در همه زبان

، گریز»مانند ، روند ماده ماضی یا امر( که در معنی اسم به کار می) های فعلی سبیر است همه ماده

ساده ساخته فعر ، امروزه در زبان فارسی تاجی ان از هر کلمه مورد نیاز« ناز و...، دوخت

گرچه نباید از نظر دور داشت که ، سازیمفعر مرکب می، جای آن شود؛ در حالی که ما به می

 های ساخت فعر دخیر است. زبانان در ترجیح دادن هر یک از شیوه ذوق زیباشناسی فارسی

باید در نظر داشت که ، حتی اگر شیوة ساخت فعر از مادة اسم مخالفت سیاس به شمار آید

انگیزی دارند. به عبارت  اعتبار زیباشناختی حیرت، ها بمیاری از عیب، نظر برخی مرغ علی
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های دستوری و از چهارچوب سراردادهای  گونه کارکردها دارای نقص تر گرچه شاید ای  ساده

های ذاتی زبان منحرف  اما از چهارچوب استعداد و ظرفیت، وضع شده دستور زبان خار  است

، رسانگی، باید به اصو  زیباشناختی، هنگام سضاوت دربارة برخی از هنجارها اند. بنابرای  نگشته

ها توجه شود و اتفاساً ساخت فعر از مادة اسم که آن  سدرت انتقا  معنا و توان ارتبا  حمی آن

شناسی را رعایت ن رده  حتی اگر در مواردی اصر جما ، شناسند می« مصدر جعلی»را به نام 

 ای برخوردار است. العاده گی و ایصا  فوقاز توان رسان، باشد

های زبانی است که در نثر خاطرات نیز بمیار به آن  از جمله سازه، ساخت فعر از مادة اسم

زدایی است. ای  شیوه در ادبیات سدیم  های آشنایی تری  شیوه شده توجه شده است و از شناخته

 : آید. از آن جمله استه شمار میکاربرد داشته و خروجی بزرگ از هنجارهای زبان معیار ب

 (35: 1833، رحیمی) چلاندم میاگر بلوز را 

 «تپاند. میهای خمیر را به دهانش  شد و آن ت ه حالا ی ی باید داوطلب با دیو سرما می»

 (213: 1838، آباد)

 (41: 1831، سپهری) «پل یدم میگرچه اوسات بی اری آنجا »

 (82: 1835، بختیاری. )بود خماندهها را  اش توی د  را خالی کرده و شانه سنگینی

 (123: صبوری) و گرفت طرفم چلاندای مچاله را در آب فرو کرد و بعد  پارچه
 

 

 اسم

 جمع بستن اسم جمع و جمع جمعـ 

 : هایی از ای  مورد دیده شد که از آن جمله استدر آثار بررسی شده نیز نمونه

 (55: 1831، ش ری) «ها حرکت کردند.گردان»

 (31: همان) «ها آمده بودند. صه همة یگانهای ذوالفقار و خلا بچه، های رزمی بچه»

 (88: 1833، مخدومی) «اندیشند. چاره میها  ها گروهان ولی ممئولی  دسته»
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 صفت

های  چگونگی ازحالت و مقدار و شمار یا ی ی دیگر »ای است که صفت در دستورزبان کلمه 

تواند درخلق ( صفت تا حد زیادی می183: 1833، انوری و احمدی گیوی) «رساند. اسم را می

 .ها و اشیا نشان دهد زبان شاعرانه موثر واسع شود و عواطف نویمنده را در برخورد با پدیده

 آن را بر انواع، بعضی از معاصران ما»اهمیت صفت در تصویرسازی به حدی است که حتی 

تری  وسایر بیان  اند و معتقدند که بهتری  و شایمته تشبیه و مجاز و استعاره برتری داده

شناخت و بررسی ، ( به ای  جهت113: 1838، کردبچه) «آوردن صفت است.، تصویری

تواند  می، سازی زبان برجمته، زدایی و هنجار گریزی و درنهایت های صفت در آشنایی توانمندی

تری  و کارآمدتری  ابزار  در جایگاه مهم، بهتر تحوّلات نحوی هر چه سوی شناخت گامی به

 زبانی باشد.

کاری و دخر و  اند با دست اند و توانمته زدایی زبانی کوشیده شاعران همواره در جهت آشنایی

های مربو  به صفت که نقشی فرعی دارد و علاوه بر آن سروکار چندانی هم با  تصرف در حوزه

، تواند های متنوع می زدنی در ای  حوزه دست یابند. بررسی ای  حوزه به تنوعی مثا ، خیا  ندارد

 های عناصر فرعی زبان در هنجارش نی و آشنازدایی باز کند. دری به شناخت توانمندی

 : از جمله صفات ب ار رفته در آثار بررسی شده عبارت است از

 (253: 1838، آباد) «شد. تر می م واضحدختری که از فاصلة پانصد متری دیده بود محوچهرة »

 (31: 1838، آباد) «کلاس بود.همیشه گم شدة  دفتر حضور و غیاب همیشه از اسلام»

 صفت در ای  عبارت از نوع تأویلی است.

بر نیروهای ، چری یو  کننده خمته، پی در پیهای  به ای  نتیجه رسیده بودیم که باید ضربه»

 (35: 1833، رحیمی) «ارتش عراق وارد کنیم.

، مخدومی) «برده دردمندشو  دور های را مانند همیشه به گذشته تنهایش و زده غربتد  »

1833 :43) 

 (23: همان) «خیزد به پا می مو  گرفتهرانندة »
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توان دریافت کاربرد صفات در ای  آثار معمولی و به می، با توجه به صفات بررسی شده

کاملاً معمولی با توجه به بافت زبان و زبان منظور نویمنده به ها دور از نوآوری است. صفت

 کار رفته است.

 صفت تفضیلیـ 

برتری ، شود و معنای آنافزوده می «تر»در آخر صفت پموند ، برای ساخت صفت تفضیلی

: چونهایی  موصوف بر شخص یا چیز دیگری است که در آن صفت با او شریک است. واژه

از صفات ، در معنای صفت تفضیلی کاربرد دارند. علاوه بر ای  در زبان فارسی به و.. نیز، مه، که

شود. شاعران و نویمندگان در استفاده از اعلم و.... استفاده می، اشهر، تفضیلی عربی مانند اکرم

اند. اند و گاهی در ای  حوزه هنجارش نی کردهای  نوع صفت به ش ر هنری آن نیز توجه داشته

ها کاربرد متمم و حرف اضافه بعد از صفت تفضیلی ساعی نیمت و ای  خود اشتنگدر خاطره

و  «از»است؛ زیرا متمم صفت تفضیلی گاهی با نوآوری و هنجارگریزی در زبان معیار  از مقولة

تواناتر ِ مردم کمی است که : شود مانندگاهی نیز متمم به صفت اضافه می ؛آیدمی «که»با  گاهی

 .فزونتر باشددانایی او 

 (35: 1833، رحیمی) «سمت نیروهای عراسی...، تر حدود شصت متر آن طرف»

 شود که خود بیانگر زبان زیرمعیار است.در نثر ای  آثار تعدّد صفات نیز دیده می

 (81: 1835، سپهری) «پشت و سبز رنگ پوشیده شده بود. های رملی با پوشش کم تپه»

 «خوان و اهر کار. معاش است... زرنگ و باهوش و درسدانمت کریم شاگرد  چون می»

 (55: 1838، ضرابی زاده)

سید نیز به کار رفته است که خود از ، گاهی در متون آثار بررسی شده میان صفت و موصوف

 مصادیق تبدیر زبان معیار به زیر معیار و گفتاری است.

 (31: 1838، ادآب) «دفتر حضور و غیاب از اسلام همیشه گم شده کلاس بود.»
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 صفت هنریـ 

نقش آن را ایفا کند و خصلتی ، تواند جای موصوف را بگیرد و در جمله صفت گاهی می

، هنری و آشنایی زدایانه بیابد. صفت هنری بدان معنی است که صفت ویژگی خاد موصوفی را

جای  جایگزینی صفت بهغالباً با ، ای  نوع صفت، جای آن به کار ببرند. در اصالاح زبان فارسی به

( 881: 1835، داد) یابد.خصلتی استعاری می، صفت هنری، شود. در ای  حالت موصوف ایجاد می

شفیعی ) باز تا حدی به سلمرو صفت نیز مربو  است.، و اگر هم در حوزة استعاره سرار بگیرد

زبان سبب تشخیص ، جای موصوف در بمیاری از موارد آوردن صفت به (21: 1831، کدکنی

 همان() گویند. می (Epithet) شود و ای  نوع از صفت که در بلاغت فرنگی به آن می

 (51: 1833، رحیمی) «ست.ها خدانشناسها عقیدة  های آن حرف»

 (415: همان) «استفاده کردیم. ش   غواد و خطعنوان  های اطّلاعات و تخریب به از بچه»

 (34: همان) «عراسی بی ار نبودند. ای خمپاره اندازه»

 (21: همان) «شیفتة او شدم. ندیده و نشناختهباعث شد »

 غرق به خونانرسید و ملائک فو  فو  به استقبا   دام  معرا  از عرش تا زمی  می»

 ( 83: 1833، ش ری) «آمدند. می

 (51: 1833، کاظمی) «پشت میز نشمته بود و م  در برابر او بودم. بازجو»

ای  نوع صفت در ای  آثار چون بیشتر در بخش گفتگوها صورت البته باید گفت کاربرد 

نوآوری چندانی ندارد؛ زیرا گوش مخاطب با کاربرد چنی  صفاتی در زبان محاوره ، گرفته است

 و گفتاری و زیرمعیار آشناست.

 

 
 ضمیر

کند و  عاملی است که به توانمندی آن در راستای زبان کمک می، پذیری ضمیر تنوع نقش

 کند. را برای شاعر و نویمنده ایجاد میهایی  فرصت، هنریهای  سیتبرای خلا
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 مضاف+مضاف الیه ضمیری() «اسم»اتصال ضمیر شخصی متّصل به ـ 

 یگاه شوند. اماظاهر می هیال متممّی و مضاف، ر متصّر در جمله در سه نقش مفعولییضما 

جهش ضمیر یا رسص ضمیر گفته رند که امروزه به آن یگ یخود سرار نم یگاه اصلیر در جایضما

شود و از مصادیق  می سازی شود. ای  جابه جایی ضمیر در ساح جمله موجب برجمتهمی

 : شود های موردنظر در ای  پژوهش اشاره می در زیر به نمونه هنجارگریزی نحوی است.

 (1832: 15، آباد) «.که تحملشان در همان لحظة ورود سخت بود»

 (11: همان) «فشار نیاورید. انبه مغزت»

 (31: همان) «اگر کمی دوچرخه را دزدید»

 (38: همان) «ادامه داد شهای طور به حرف و ای »

 (255: همان) «کردیم. را دست و پا ش مته رد و بد  می انم اطلاعات»

 (255: همان) «حاکی از ظلمی بود که... انش های خشک و ترک خورده لب»

 (1833: 145، مخدومی) «نماید. جیه میرا تو انم و مأموریت»

 واسطه کاربرد ضمیر متّصل در نقش مفعول بها 

وضعیتی مانند ضمیر متّصر در نقش ، واساه نیز جا به جایی ضمیر متّصر در نقش مفعو  به

مفعو  صریح دارد. در آثار مورد ماالعه در موارد بمیاری به جای استفاده از ضمایر منفصر که 

از ضمایر متّصر مفعولی استفاده شده است. در گذشته نیز ، نقش مفعاولی دارند بیشتر در جمله

بیشتر شاعران از ای  شگرد بارای ایجاد نوعی تأکید یا به علات ضارورت وزنای و عامر 

 اند. کردهسازی استفاده میو یاا فقاط باه جهات برجماته، موسیقیایی

 (111 :1835، زاده ضرابی) «شان کردم بیایند خانة ما. تعارف»

 (124: همان) «دادم و خواباندمش. ششیر»

 اتّصال ضمایر شخصی به حروفا 

 .های زبانی در حوزة ضمایر متصّر است از دیگر سازه، اتصّا  ضمایر متصر شخصی به حروف 
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 (1832: 83، آباد) «زدند. ساز و نقاره می شانبرای»

 (43، همان) «خوردم. شیک چک و اردنگی از»

 (1835: 53، ضرابی زاده) «دهم. انجام می تکاری برایهمه »

 (53، همان) «کنم. نگاه می تم  به، تو کار ک »

 (151، همان) «ش.سیماق درست ک  که آوردیم شبرای»

 (1835: 121، صبوری) «داد. آرامش می موزید و به باد خن ی می»

 ضمیر متّصل در نقش مفعول صریحا 

، شودجایی ضمیر متصر مفعولی دیده می نیز آنچه از جابهدر آثار نویمندگان بررسی شده 

 تفاوت چندانی با کاربرد آن در ادبیات که  ندارد.

 (1835: 11، زادهضرابی) «کرد. می مپدر بغل»

 (11: همان) «م.بوسید پدر تند تند می»

 همان() «کرد. می مناز و نوازش»

 همان() «ت.گفت بیا برسانم»

 (42: همان) «ش.توی تاری ی دیدم»

 همان() «داری یا نه؟ مدوست»

 (55: همان) «کردیم. شگوشه اتاق نشمتیم و روشن»

 حذف

ای  حذف است. حذف واژه، و رسیدن به ایجازها  جویی در کاربرد واژه های صرفه از روش

یا به سرینه است و یا بنا بر عرف ، حذف بخشی از جمله، تر در جمله و یا به ش لی گمترده

حذف به سرینة »و « حذف به سرینة لفظی»حذف به دو صورت ، در حذف به سرینه نیز ؛زبان

شود چون از ها چندان نوآوری دیده نمیگیرد. گفتنی است در ای  نوع حذف ش ر می« معنوی

ها و گفتگوهاست ها مربو  به م المههای زبان زیرمعیار است و بمیاری از ای  حذفویژگی

 گیرد.عیار سرار میکه در حوزة زبان زیرم
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 حذف به قرینۀ لفظیـ 

آوردکه به سبب در حذف به سرینة لفظی نوبمنده یا شاعر در جمله یا جملات لفظی را می

شود؛ هرچند در ظاهر حذف چندان در هنجارهای نیاز میاز ت رار مجدّد ای  لفظ بی، ذکر آن

توجه به اغراض خاصی که نویمنده یا  هایی از آن با اما گاهی نمونه، کندتغییری ایجاد نمی زبان

سابر دست است. چنان ه از نظر شریعت نیز حذف به سرینه عاملی برای نزدیک ، شاعر داشته

 (253، 1855، شریعت) شدن به فصاحت است.

در مواردی نویمنده یک فعر را چند بار پشت سر هم به سرینة ، در نثر آثار بررسی شده

زبان را از حالت عادی و متعارف ، بالای افعا  حذف شدهلفظی حذف کرده و همی  تعداد 

 : نوشتار آن خار  کرده است؛ مانند

 (132: 1833، کاظمی) «ام را. مگر جنازه، توانید گفتم نمی، گفت ما باید تو را ببریم»

، ضرابی زاده) «های چادرش را با دستک چادرش پاک کرد و بعد م . او  خدیجه لب»

1835 :15) 

 (35: 1835، ضرابی زاده) «پتوی کاموایی.، نرود پتو یادت»

 «تر م  بود. با یوسف که در جبهه بزرگ و نهبا فرمانده دربارة رفتنمان حرفی نزده بودم »

 (25: 1832، یوسف زاده)

 (13: 1835، بختیاری) «سرتان را درد نیاورم»

 (151، 1835، بختیاری) «فرماندة گردان، سرگردی آنجا بود»

 قرینۀ معنویحذف به ـ 

حذف کلمه یا کلماتی را در ، سیاق کلام در حذف به سرینة معنوی مفهوم کلی جملات و

های  تواند فعر می، کند. برای نمونه در سارهای زیر مخاطب بدون فعر اصلیجمله ایجاب می

 (83: 1835، ضرابی زاده) «بعدها معلوم شد پو  زیادی بابتش داده.»: محذوف را بشناسد

 (23: 1835، ضرابی زاده) «و بعد هم س وت.« نه»اما فقط یک کلمه ، بالاخره به حرف آمدم»

 (51: همان) «سدم! آب جوش! ای  لگ  را پر ک .»
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 (158: 1835، صبوری) «سدر ضعیف و ناتوان بوده که توانایی پریدن نداشته. یعنی آن»

 (11: 1838، ضرابی زاده) «هایش را گرفته. ساله شده و تمام روزه آخر سدم نه»

 (83: همان) «خدیجه خانم دعوتم کرده.»

اما دیدم جعبة نجات ترکش خورده و همة تجهیزاتش بیرون ریخته و چیزی جز یک بدنة »

 (122: 1835، صبوری) «خالی نمانده.

 (158: همان) «سدر ضعیف و ناتوان بوده که توانایی پریدن نداشته. یعنی آن»

حماب آورد از نوع افعا   توان به از افعالی که در زمرة حذف می در نثر معاصر بمیاری

تواند در نثر خاطرات تا چند جمله ت رار شود. در دستور  وصفی همتند. ای  افعا  وصفی می

ها خود  ای وضعیت و موسعیت خاد خود را دارد و عدو  از ای  ویژگی فارسی هر کلمه

 .های نوآوری به شمار آید تواند از جنبه می

 اضافه حذف حرفـ 

، ای است که پیش از اسم یا هرچه جانشی  اسم باشد کلمه، اضافه یا حرف وابمتگی حرف

سبب ، آید تا تعلقّ و وابمتگی اسم را به کلمة دیگر نشان دهد. حروف در ساختمان جمله می

گردند؛  مینمایة نقش اجزای جمله ، شوند و در ای  پیوستگی برسراری وابمتگی عناصر زبان می

پذیری حروف به  سازند و عدم نقش نقش می، به عبارت دیگر حروف بی آن ه نقش بپذیرند

، یابد؛ زیرا همة عناصر زبان در ساختمان فردی خود شان ارتبا  می نداشت  معنا و مفهوم فردی

، گیرند دارای مفهوم همتند و هنگامی که دریک مجموعة به هم پیوسته کارکردی سرار می

های  عنوان ی ی از وابمته پذیرند. حروف به موسعیت و جایگاهی را می، ب با معنایشانمتناس

مندی دیگر ارکان  ای در نقش کننده معنایی در ساختمان جمله است که نقش بمیار مهّم و تعیی 

 (112: 1838، کردبچه. )کند و بر رسانگی نیز تأثیر دارد ایفا می

کوشی در اضافی بمیاری حذف شده که گاه به سبب کمهای در نثر آثار بررسی شده حرف

های زبان زیرمعیار به شمار آورد. با این ه ای  نوع توان از ویژگیزبان و گفتار است و آن را می

گرایی نیز گفت؛ اما باید توجه توان به آن که شود و میویژگی گاه در نثرهای که  نیز دیده می
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وصیات سب ی زبان زیرمعیار و گفتاری است و بهتر است داشت که ای  ویژگی اکنون جزو خص

 در مقولة حذف بررسی شود.

 (11، ضرابی زاده) «دانم خانة ما خیلی زحمت کشیدی. می»

 (11: 1833، کاظمی) «دونفر بالای سرم ایمتاده بودند.»

 (138: 1833، کاظمی) «او فردی بود که دایم ورق دستش بود.»

 «آمدند. جممی و سردرگمی خودشان زیادی سراغم نمیافراد حزب به خاطر وضع »

 (154: 1835، صبوری)

 (185: 1835، صبوری) «دکتر آمد نزدی م.»

البته به سبب آن ه در حوزة زبان زیرمعیار ، در آثار بررسی شده نیز کاربرد دارد «را»حذف 

 .شودکوش زبان بررسی میچندان نوآوری درخور توجهی نیمت و در ذیرِ کم، است

 (22: 1835، بختیاری) «پا تند کردم.»

 (11: 1835، ضرابی زاده) «لب گزید.»

 (81: 1835، ضرابی زاده) «ابرو بالا انداخت.»

 (13: 1835، ضرابی زاده) «چادر سر کردم.»

شده و  ای  شیوه امروز متروک»، واساه( است مفعو  به) نشانة متمم فعر« را»گاهی کلمة 

رود؛ به عبارت دیگر بعضی  ها به کار می با و مانند ای ، به، از :مانند های اضافه جای آن حرف به

واساه  اند و امروز مفعو  به گرفته ها در دورة نخمتی  فارسی دری مفعو  صریح می از فعر

 (243: 1812، خانلری، ممتشارنیا) «شوند. استعما  می

، رحیمی) «عمر کردند. )ع(علی ب  ابی طالب 11نصر و لش ر  5جزیرة بواری  را هم لش ر »

1811 :843) 
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 نتیجه

ی ی از نمودهای هنجارگریزی در حوزة نحو است که به نام هنجارگریزی نحوی از آن یاد 

جایی عناصر سازندة جمله و گریز از سواعد نحوی زبان  جابه، شود. درواسع هنجارگریزی نحوی می

توان اشاره  جایی ارکان می شده به جابه بررسیهنجار است. از انواع هنجارگریزی نحوی در آثار 

ها و به بیانی دیگر در زبان  ای  ویژگی بیشتر در گفتگوهای شخصیت، شده کرد. در آثار بررسی

جملات گفتاری « دختر شینا»و « ام م  زنده»در نثر ، زیرمعیار نمود بمیاری دارد. از بی  ای  آثار

وی( در زبان زیرمعیار چندان جای بحث ندارد؛ زیرا از نح) بمیار است؛ اما ای  نوع هنجارگریزی

های دستور جایی ارکان است. حتی گاهی برخی از ن تههای زبان زیرمعیار و گفتاری جابهویژگی

  ها را در شمار نوآوری دانمت.توان آنتاریخی در زبان زیرمعیار گویی هضم شده و نمی

که  است که آن نیز در ای  آثار نمود درخاور  از دیگر نمودهای هنجارگریزی کاربرد افعا  

توجهی نداشت. هرچند درحد بمیار اندکی فعر آغازی  مشاهده شد که البتاه باه سابب شامار     

توان آن را جزو ویژگی سب ی به شمار آورد؛ اما آنچه در حوزة افعا  نماود بمایاری    اندک نمی

ا نمود آن بمیار باود. درواساع در   کاربرد صورت گفتاری افعا  است که البته در گفتگوه، داشت

تاوان ایا  ناوع افعاا  را      مای ، آن بخشی از آثار که به زبان محاوره و زیرمعیار نوشته شده است

شاود.   فراوان دید؛ اما چون زبان گفتاری و زیرمعیار است نوآوری درخور توجهی احماس نمای 

کااربرد  ، ه کارد. در نثار معیاار   توان در کاربرد افعا  در معانی متعدّد مشاهد همی  موضوع را می

توان در گروه هنجارگریزی  افعا  در معانی مختلف نوعی گریز و خرو  از هنجارها است و می

، نحوی ای  مبحث را بررسی کرد و نوآوری به شمار آورد؛ اما هرجا زبان از نوع زیرمعیار اسات 

د ناهماهنگی با معانی واسعای  نوآوری نیمت؛ زیرا معانی ای  افعا  با وجو، کاربرد افعا  گفتاری

کلمه در زبان زیرمعیار کاملاً آشناست؛ مگر این ه فعلی برای نخمتی  بار در معاانی خاصای باه    

 کار رود که در ای  صورت نوآوری را به همراه خواهد داشت.

شاده در زباان زیرمعیاار اسات و      نوعی هضام  رفته در ای  آثار نیز به کار مصدرهای جعلی به

 کند. آوری چندانی احماس نمیخواننده نو
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هایی بررسی شد. جمع بمت  اسم جماع و جماع جماع از     در حوزة نوآوری اسم نیز ویژگی

توان آن جمله است که البته نمود فراوانی در ای  آثار نداشت. با توجه به صفات بررسی شده می

هاا کااملاً   صافت  بیشتر معمولی و به دور از نوآوری اسات. ، دریافت کاربرد صفات در ای  آثار

معمولی با توجه به بافت مت  و زبان منظور نویمنده به کار رفته است. البته در مواردی رعایات  

تاوان ناوآوری و    متمم و حرف اضافه بعد از صفت تفضیلی رعایت نشاده اسات و ایا  را مای    

 هنجارگریزی در زبان معیار دانمت.

ایا  آثاار اشااره کارد. صافت گااهی       توان به کاربرد صفات هنری در  از نوآوری صفات می

نقش آن را ایفا کناد و خصالتی هناری و آشانایی     ، تواند جای موصوف را بگیرد و در جمله می

جاای آن باه    به، زدایانه بیابد. صفت هنری بدان معنی است که صفت ویژگی خاد موصوفی را

جاای موصاوف    به غالباً با جایگزینی صفت، ای  نوع صفت، کار ببرند. در اصالاح زبان فارسی

یابد و اگر هم در حوزة استعاره خصلتی استعاری می، صفت هنری، شود. در ای  حالت ایجاد می

جاای موصاوف در    باز تا حدی به سلمرو صفت نیز مربو  اسات. آوردن صافت باه   ، سرار بگیرد

شود. باتوجه به بافت ماوسعیتی و بافات مات  صافات      سبب تشخیص زبان می، بمیاری از موارد

 هایی از آن ذکر شد. ری درخور توجهی در ای  آثار به کار رفته است که نمونههن

های دیگری مثر ضمایر و حذف و ت رار نیز در ای  آثاار بررسای شاد کاه در ایا        ویژگی

 ها نیز نوآوری درخور توجهی دیده نشد. ویژگی

ای نداشت و  برجمتهگرایی  نوآوری و که ، از منظر نحویها  طور کلی نثر خاطره نگاشت به

 زبان معیار و زیرمعیار( به نگارش درآمده است.) بیشتر در حوزة هنجارهای زبان مربو 
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Abstract 

Writing memoirs is one of the most fundamental narratives in Holy Defense 

literature, affecting the memoirs written in Persian literature. Thus, the 

changes in the stylistic features of these works in Persian literature are worth 

studying. The current paper aims to study deviation and innovation at the 

syntactical level, differentiating the language of a text from the standard one 

and foregrounding especial parts of it. One of the various types of deviation 

used by the writer to create literary effect is syntactical deviation, i.e. 

deviating from the syntactical rules governing language. Writer disrupts and 

takes advantage of structural rules governing language to foreground an 

excerpt, hence adding artistic beauty to the text. However, since the language 

of memoirs is typically non-standard and broken, the effect of foregrounding 

is not that strong in these works. 
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